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 تمثيل و تصويرمكاسب محرمه /      87-88      14جلسه 
 بسم االله الرحمن الرحيم

 اعتبار اخبار
خبـر   ص ،خبـر واحـد بـه معنـي الخـا      د .شكل ثنائي يا ثلاثي مـي شـود آور   سه اصطلاح در باب خبر است كه به

ا متواتر يا مشهور به تفيض يو خبر متواتر. آن نوع دوم كه خبر مس ي ،افر يا مشهور به شهرت روايضا متمستفيض ي
نداشـته باشـد   جايي است كه سند معتبـر   اين در حجيتش سه قول است البته مقصود از حجيت آن ي ،شهرت رواي

د ديگـر خـودش   ند يا بعضي شـان سـند داشـته باش ـ   نسند داشته باش آن هاچون اگر همه  ت ،هيچ يك از اين رواي
 .م فاضه ندارير است و نيازي به استحجيتش از باب سند معتب

 اعتبار خبر مستفيض
اين اعتبار دارد يا   ت ،سوالي كه وجود دارد اين است كه خبر مستفيض از حيث اين كه مستفيض است متضافر اس 

در ايـن سـه    د ،ندارد؟ نه از حيث اين كه سندش معبتر است از حيث استفاضه ولو اين كه سند معتبري نداشته باش
  :قول است

  الف. عدم حجيت
 د .ناستدر اين كه اصوليين مايل به همين  د .كه خيلي ها به همين اعتقاد دارن ت ،اين كه مطلقا حجت نيس

 ب. حجيت خبر مستفيض
خبـر   ت ،مثل اين كه خبرثقه حجت اس ـد ، حجيت پيدا مي كن د ،دوم اين كه معتبراست همين كه خبر استفاضه ش

خبر واحـدي اسـت    ت ،تنها غير حج د ،ناستو متواتر حجت يعني خبر ثقه ومستفيض  ت .مستفيض هم حجت اس
 د .كه سند معتبر ندارد و اين را حجت مي دانن

 حجيت تفصيليج. 
يك تفصيل اين است  د ،دو تفصيل وجود دار م .شوياين است كه قائل به تفصيل   ت ،قول سوم كه قول درستي اس

يـك   ت ،ايـن يـك تفصـيل اس ـ    ، اًحكام الزامي اعتبار دارد مطلقدر غير ا د ،كه بگوييم در احكام الزامي اعتبار ندار
 ـ تفصيل كه ما بيشتر به آن تمايل داشتيم ـ از باب تسامح در ادله سنن ـ كه خبر ضعيف را حجت مي    آن هـا  د ،دانن

تفصيلي كه ما مي گوييم اين است كه در احكـام غيـر    ت ،بات اسحمي گويند استفاضه را هم نباشد حجت در مست
و ازمسـائل اختلافـي    د ،و از موضوعات خلاف عقل و روايات و آيات ديگر نباش ـ د ،باشامي كه خبر مستفيض الز

 چنيناين  ،و يكي دو قيد ديگر اعتماد مي شود نباشد بحث هاي اختلافي كه موجب يك نوع ضعفي در د .هم نباش
  د .باشد مي گوييم به آن مي توان اعتماد كر

 ماثيلفروعات مبحث تصاوير و ت
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اما بحث ما بعد از پايان بررسي روايات و ادله مربوط به تصاوير و تماثيل به فروعاتي مي رسيم كه ده پـانزده فـرع   
 ت .سا جا اين
در ذي الروح به  م ،بنابر نظري كه قائل به حرمت تمثيل و مجسمه سازي يا مطلق تصوير و تمثيل باشيفروعات اين 

چـون   م ،اگر هم قائل بـه حرمـت نبـودي    ت ،معني دارد بنابر قائل به حرم طور مطلق يا خصوص مجسمه خيلي ها
بنـابراين   ،مي شود ت منتهي مربوط به حكم كراه .  باز اين بحث ها معني دارد و فرض دارد م ،نوعي كراهت قائلي

د باط پيدا مي كنارتباط با حكم ارت ت ،منتهي بنابر قول به حرم ـ  بحث مي كنيم اين جادر هر حال اين فروعاتي كه 
 د .و بنابر قول به كراهت مربوط به كراهت مي شو ،

 » خيالي « يا  »واقعي  « شمول ذي روح بر موجود
اولين فرع اين است كه اين كه گفته مي شود مجسمه ذي الروح ساختن حرام اسـت   ت ،يكي از فروع كه اولش اس

و نقاشي موجود ذي الروح حرام است يا لااقـل مكـروه    اين كه مجسمه م ،يا حتي نقاشي هم اگر بگويي؟  يا مكروه
اين اختصاص دارد به طرح و نقاشي و يا تصوير و پيكرتراشي از يك موجود ذي الروح واقعي يا اين كه نه  ت ،اس

 د .شامل موجود ذي الروح واقعي و فرضي و خيالي هم مي شود؟ هر دو را شامل مي شو
پيكري پديد مي آورند كه حكايت از يك موجـودات واقعـي مـي     ي تراشندهمان طور كه مي دانيم گاهي پيكري م

مثل مجسمه ارسطو و بوعلي سينا مي سازند كه تصوير يك حكايت گر از موجود واقعـي انسـان يـا حيـوان      د ،كن
 ي .گاهي تصويري مي سازند يا مجسمه اي مي تراشند از يك موجود انسـان و يـا حيـوان امـا خيـال      ت ،واقعي اس

يا پيكر سيمرغ مي تراشند كه حيوان تخيلي اسـت يـا گـاهي را     د ،سيمرغ مي كشن د ،يك عنقا مي كشن مثلاًن حيوا
  د .طراحي مي كنند كه در عالم هيچ وقت نبوده و نخواهد بو

اين در حيوان يا در انسانش هم همين  د ،اين تصويرهاي خيالي كه هم در نقاشي و هم در مجسمه سازي وجود دار
 ت ،كه حاكي از موجود واقعي نيس ـ ، گاهي ابرمردي را نقاشي مي كند بسيار قدرتمند با بازوان عجيب ت ،طور اس

. و تصويرات چه در نقاشي هـا و  .هم در نقاشي و ت ،ساكه اين فراوان هم  ت ،نه فرد واقعي به آن شكل نيس يعني
 ي .گرافيك و هم در مجسمه سازي و پيكرتراش

اولين فرع ما اين است كه آيا اين حكم به حرمت يا لااقل كراهـت نسـبت بـه مجسـمه و      سوالي كه وجود دارد در
حتي تصوير ذي الروح كه مقصود انسان و حيوان است اين شامل مي شود تصوير و پيكر مجسمه ذي الروح واقعي 

يـا ايـن كـه     د ،كه اين تصوير دارد از يك شخص يا حداقل يا از يك صنف يا نوع حيواني واقعي حكايت مي كن ـ
 مي شود؟شامل هم  را  حتي تصويرات و تمثيلات و مجسمات خيالي

 ه :طلب
  م .نمي دان د ،خيلي هم مشهور است و به امام هم نسبت مي دادند كه ايشان هم خوشش مي آم د :استا

 ت .اين سوال اول موجود در اين باب اس
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 انواع تماثيل بالنسبة موضوع
تصوير و تمثيلات و مجسماتي كـه   . كنيممي تر  حث را از لحاظ تصويرش روشندر توضيح مسأله يك كمي اين ب

 د :نساخته مي شو
 تماثيل موجودات واقعي.  1

 الف. تمثال انسان واقعي
 ت ،اين مجسمه بوعلي سـينا و ملاصـدرا و مـدرس اس ـ    ي ،گاهي حكايت مي كند از يك فرد واقع ،در انسان مثلاً

 . تمجسمه يك فرد واقعي اس اصلاً
 صنف خاص يك ب.تمثال

بدون ايـن   ي ،از يك روحان ا ،فرض كن مجسمه از يك نانو ت ،مجسمه يك صنف اس ت ،گاهي مجسمه فرد نيس
 .ت اين هم يك نوع اس ت ،گروه اس و يك طبقه و  به عنوان نمادي از يك صنف  د ،كه روحاني خاصي باش

 ج. تمثال حيوان واقعي
اين يك انسان را  ،از نوع انسان ي ،مي شود به عنوان حكايت از يك نوع حيوان گاهي هم تصوير يا مجسمه ساخته 

 .و كاري به طبقه و فرد خاصي ندارد و كلي انسان را نشان مي دهد  د ،نشان مي ده
 مثال موجودي فراتر از نوعد. ت

كه در حيوانات جـنس   مجسمه اي بسازد كه حاكي از يك چيز فراتر از نوع باشد ،گاهي ممكن است از اين بالاتر 
 د .حيوان را نشان مي دهد كه حيوانات مختلفي را دربرمي گير

ممكن است بگوييم به نحوي اين تمثيلات و تصويرهايي است كـه همـه بـه نـوعي تصـويرهاي       اين هاولي همه  
واقعـي   گـاهي صـنف   ت ،منتهي گاهي فرد واقعي اس د ،واقعي اند يعني همه موجود واقعي را نشان مي ده موجود

 د .مشترك بين چند نوع است و حالت جنسي دار ت ،گاهي فراتر از نوع اس ت ،گاهي نوع واقعي اس ت ،اس
 ه :طلب
 ت .گفتم فراتر از نوع واحد اس د ،تعبيرم دقيق بو ،..اگر در پرندگان و د :استا

خيـالي اسـت مـي خـواهيم      گاهي ت .سا جايگاهشان كجا اين هاما هم تقسيم مي كنيم كه  ت ،كه قبول اس اين ها
واقعي است يعني هماني كه در عالم بـه عنـوان    گاهي واقعي كه مي گوييم يعني كاملاً ت ،طيفي اس اين جابگوييم 

گاهي ايـن تصـوير    د ،حتي در يك حال مشخصي هم آن را نشان مي ده ت ،يك فرد است و حاكي از يك فرد اس
در قالب افراد تعين پيدا مـي كنـد    ت ،به صورت يك فرد نيس از صنفي است آن صنف در خارج كه وجود ندارد و

 وت گاهي اين صورت بالاتر از نوع اس ـ ت .درست مي كند و اين شبه اس اين هاولي او صورت شبهي از مجموعه 
چند نوع پرنده را حكايت مي كند و  مثلاً ت ،گاهي از يك نوع بالاتر اس د ،ندار حتي نوعي عنايت صنفي هم در او

يـك  ايـن   د .ناستدهد ولي اين پرندگان همه واقعي و موجود نشان  مبهمش كرده و كشيده كه چند نوع پرنده رااو 
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شكل است كه تصوير يا مجسمه حكايت از يك موجود يا موجودات واقعي مي كند منتهي موجود با فرد واقعي يـا  
  ت .يك صنف كه به صورت شبه كلي است يا نوع يا فراتر از نوع اس

 تخيليتماثيل موجودات . 2
كسي بسازد يا مجسمه اي بسازد از يك حيواني يا موجودي ذي الروحي كه  ي ،تصويريك شكل هم اين است كه 

و در واقع در مقام تخيل خودش گويا يك نوع حيواني جديدي را ساخته يا يك  د ،نوع آن در اين عالم وجود ندار
ري است نوع جديد حيواني را طراحـي و تخيـل و تصـور كـرده و     نوع موجود جديد انسان را ساخته كه شبيه ديگ

صورتي از او ساخته است كه در اين گرافيك اين طور مي شود حيوان عجيب و غريبي كه نوع او از اين نوع ما در 
 م .اين عالم نداري

نتهـي فـرد   پس اين قسم با همه اقسام قبلي متفاوت است و اقسام قبلي تصوير از يك موجـودات واقعـي اسـت م    
اما در قسم دوم اين است كه تصوير يا مجسمه ذي الروح كـه   ، واقعي يا شبهي از يك صنف يا نوع يا فراتر از نوع

نوع جديدي را تصوير كرده يا اين كه صنف جديدي را تصوير كرده يا فرد جديـدي را تصـوير   نوع خيالي است و 
يا اين فردي  ت ،فردي از انسان در عالم نيس چنينلي اين و ت ،يك نوع انساني درست مي كند كه انسان اس ه ،كرد

اين هـم چنـد شـكل     ت ،قصدش حكايت از كبوتر است ولي فرد كبوتري كه در عالم مثلش نيس ت ،نيس از كبوتر
 .  خيالي مي شود

 يـن هـا  امي گيرد هر يك از دربربنابراين اين كه گفتيم اين بحث شامل صور واقعي مي شود يا صور خيالي را هم  
 :دنمي شو قسمدو 

يـك وقـت     ، عن ماوراء النـوع  ، ، عن الصنف عن النوع د ،يك وقتي است كه صورت واقعي است منتهي عن الفر 
ولي باز از اين نـوع   ي ،گاهي از صنف غير واقع ت ،تخيلي كرده از يك فرد غيرواقعي ولي در اين صنف و نوع اس

 ت .تر قصه اس نوع مي شود اين تصوير ريزتر و دقيقگاهي نوع غير واقعي اين هم دو سه  ت ،اس
 ه :طلب
با اين توضيحي كه دادم سوال اين است كه اين كه گفته مي شود موجود ذي الروح را  ، كندشايد كمي فرق  د :استا

مي گيرد يا ايـن شـكل   دربراين فقط آن شكل واقعي را  ؟ نمي شود پيكري از او تراشيد حرام است يا مكروه است
 ؟  شامل مي شودالي را هم خي
 ه :طلب
 ت .بالاخره بشر تاريخي دارد چيزهايي ضبط شده اس د ،مي شو حتماً ت ،محال نيس م ،ما فرض مي كني د :استا
 د .جا و سرش در خورشيد باش مي شود يك چيز خيالي را مي توان ساخت مثل ابوالهول كه يك پايش اين قطعاً
 ه :طلب
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در نقاشي ها و گرافيك ها اگر بگوييم حداقل مكروه  د .ولي مي توان پيدا كر م ،صر نداريايشان مي گويد ح د :استا
چيزهـاي  است و در مجسمه سازي و پيكرتراشي ها به يك بخش آن همين مجسمه ها و تصـاوير خيـالي اسـت و    

  ت .خيالي و مينياتوري اس
 بررسي روايات

چـه   آن هـا ما بايد ببينيم ادله اي كه دلالت بر اين مي كرد كه دلالت بر حرمت يـا كراهـت مـي كـرد از      اين جادر 
 استفاده اي مي شود كرد؟

 » محمدبن مسلم  «روايت  

در  ت .اگر بگوييم با بحث ما ربط داش . بود » محمدبن مسلم « روايت معتبرما چند روايت داشتيم يك  اين جادر 

لابأس مـالم يكـن شـيئاً مـن      «:  حضرت فرمـود و ، سوال شد القمر الشجر و اثيل الشمس وعن تمآنجا داشت 

امـا اگـر مربـوط بـه      د ،الحيوان، اشكالي ندارد تا وقتي كه اين تصاوير و تماثيل چيزي مربوط به حيوان نباش

  » ..د .حيوان ش

 » محمدبن مسلم  «روايت  در » وانِيحلْاَ «مفهوم 

 الف. حيوان واقعي

، حيـوان اشـاره بـه حيوانـات     مالم يكن شيئا من الحيـوان يك دليلش است كه ممكن است كسي بگويد  مثلاًاين  
انسـان   ، اين حيوان .د نباش آن هاتمثيل و تصوير  د ،نباش آن هااز  د ،و حيوانات خارجي را مي گوي  ت ،واقعي اس

و جنسـي كـه در    استحيوان به معناي جنسي د . ي گيرقرينه داريم كه انسان و حيوان هر دو را م د ،را هم مي گير
عالم در اين انواع تعين پيدا مي كند يا نه اين جنس در عالم خيال در عالم ديگري باشد و ايـن بيـان مـي كنـد كـه      

 د .خيلي قرينه بر ترجيح يكي بر ديگري وجود ندار
 موجود ذي روحب. 

الف و لام جنس است و مقصود موجودي است كه داراي روح باشد نه  همان »ال «  ، » يوانِحلْاَ نَم « احتمال دوم 
  د .موجود داراي روحي كه يكي از انواع واقعي خارجي باش

كه بعيد نيست احتمال دوم مقصود است و عده اي احتمال اول را مي گويند كه حيوان را حيواني كه در ايـن عـالم   
 شامل مي شوداعم است و ذي الروح را  » من الحيوان ن شيئًمالم يك « لي ممكن است بگوييمو د ،است مي گيرن

 ت .و احتمال دوم مطمئن نيس
 
 

 ه :طلب
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و  ت ،حقيقيه به يك معنا اس ت ،قضيه حقيقيه است يعني آن كه داراي روح باشد كه در عالم محقق شده اس د :استا
د ولي احتمال دوم انصراف ندار . عي استحيوان منصرف به آن انواع واقاحتمال اول مي گويد كه  ه ،به يك معني ن

هـم   اين كه قبلاً ضمناً .  حيوان يعني موجود ذي الروح و اين روايت خيلي مشخص و واضح نمي كند و مي گويد
 د .اين روايت ارتباط با اين بحث داشته باشمعلوم نيست گفتيم كه 

 ه :طلب
قنش همـان حيـوان واقعـي اسـت و در خياليهـا      يمت م ،ويقن مي رسراغ متيم .نمي توانيم خيلي مطمئن بشوي د :استا

 م .سراغ ادله ديگري مي روي
 روايت دوم

الذين يوذون االله و رسوله هم المصورون يكلفون يوم القيامه أن يـنفخ   «دليل ديگر مجموعه رواياتي است با مضمون 

 .دنمبد صور مي گفت روز قيامت مجبورشان مي كنند كه روح در اين كه » فيه الروح

 عامة موجودات ذي روحاطلاق روايت بر 
براي اين كه در اين روايات بحث اين نيست كه موجود و حيوان واقعـي   ، اين روايات بعيد نيست كه اطلاق دارد 

يكلـف  « همين كه شأنيت را دارد  د ،كه شأنيت نفخ روح دار است مي گويد يك چيزي كشيده ، شامل مي شودرا 

 ،»  أن ينفخوا فيها الـروح  مةيكلفون يوم القيا « د .فلذا اين روايات يك اطلاق بهتري دار ، » أن ينفخ فيها الروح
يكـي از ايـن    د .در روايات ظاهرش اين است كه موجودي كشيده است كه شأنيت نفخ روح دارد ولو خيـالي باش ـ 

 .13جلد بود در  » مايكتسب به « ابواب 94روايات در همين باب بود و چهار پنج تا در باب 
 ه :طلب
هر خيالي كه بسازيد با آن چيزي كه مرتبط با ذي الروح است و چيزي ساخته است كه  د ،ذهن عرف مي آي د :استا

. ايـن   نرفته سراغ درخت و چيزهاي نبـاتي و جمـادي   ه ،در عالم مي تواند حيات داشته باشد و با اين فرض ساخت
و فرض كرده موجود حيواني است و هر كـه ببينـد معتـرف بـه ايـن      نقاشي و مجسمه اي بنا كرده  د ،شأنيت را دار

 ت .اس
 ه :طلب
 ت .موجودي كه مثلش و فردش و نوعش و صنفش نيس ،ملاك خيالي بودن د :استا
 ه :طلب
 د .ماشيني درست مي كند ولي هر كه ببيند موجود ذي روح به ذهنش مي آي مثلاً د :استا

 
 ه :طلب
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يك وقت شـبيه نـوع    ت ،نظير و شبيهش اس د ،اجتماع مثلين مي شو د ،اگر عين او باش ت ،عين او نيس ه ،ن د :استا
يا يك نوعي كه ذهن من  م .و زماني هم شبيه نوعي است كه هرگز در عالم ساخته نشده و من ساخت ت ،واقعي اس

 د .ساخته است و نوعي نبوده و نخواهد بو
 ه :طلب
سازد كه ربطي به عالم حيواني ندارد ولي همـان ابـر را طـوري مـي توانـد      خيالي مي تواند ابري را طوري ب د :استا

. را مـي آورد در  .زبـان و دهـان و   مـثلاً عرفي اسـت و   اين ها..ي .درست كند كه دارد صحبت مي كند اين موجود
 . شامل شودبعيد نيست كه اطلاق داشته باشد و هر دو را  اين هاو ت .چيزي نيس چنينحالي كه اين 

 حضرت سليمان داستان

يعملون له ما يشاء و  « روايت سومي هم كه در اين بحث بود همان روايت مربوط به قصه حضرت سليمان بود كه

  » واالله ماهي تماثيل الرجال و النساء و لكنها الشجر و شبههحضرت فرمود  . محاريب و تماثيل

 اطلاق روايت بر عامة موجودات ذي روح
بوده و مجسمه هاي رجال نبوده و آن هم دو احتمال دارد كـه  ثال اين ماسمه شجر و كه آن تماثيل و مجسمات مج

. و بعيـد  .واقعي يا زنـان و مـردان تخيلـي كـه    رجال و نساء كه مي گويد يعني مجسمه ها و تصاوير زنان و مردان 
 ت .نيست كه بگوييم اطلاق دارد گرچه به وضوح قبلي نيس

 »ير واقعي واقعي ـ غ« حرمت يا كراهت ذي روح 
شويم در مجموع بيشتر به ذهن مي آيد كه خصوصيتي نـدارد  ل به حرمت يا كراهت در ذي الروح اين كه ما قائبنابر

دلالتش قوي است و بقيه روايات هم بعيـد نيسـت    ، » أن ينفخ فيها الروح « كه واقعي باشد و اگر واقعي هم باشد
رجال است و قضيه حقيقيه است و تمثال رجل است ولـو تمثـال    گفته مي شود كه تماثيل د ،نكه اطلاق داشته باش

البته شمول اطلاق نسـبت بـه فـرد خيـالي      ت .مردي كه واقعيت ندارد يا تمثال حيوان است ولو اين كه واقعي نيس
 فردي كـه  د ،رجال و نساء و حيوان كه مي گوييم اگر مقصودمان انواع حيواني باش مثلاً ي ،بيشتر است تا نوع خيال

درسـت   اين هاشما تصور كرديد و تخيل كرديد و ساختيد اين در اين نوع قرار مي گيرد ولو تخيلي باشد و اطلاق 
اگـر نـوع جديـد و     ،» تماثيل الرجال و النسـاء « خصوص اگر نوع جديد باشد و فرد جديد خيالي باشد و ه است ب

در آن يك كمي ممكن است بگوييم تماثيل  د ،زنماشيني كه ساخته شده و دارد حرف مي  مثلاً د ،حيوان جديد باش
 .ت تفصيل را كسي نگفته اس ت ،الحيوان نيس

 

 

 در اطلاق ذي روحنظر آقاي اعرافي 
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به ذهنم احتمالي مي آيد اگر تصوير يا نقاشي مي كشد از يك نوع جديد خيـالي ممكـن اسـت بگـوييم الرجـال و      
تماثيل الرجـال و   اين كاملاً  د ،ولي فرد جديدي باش استدر عالم  همه انصراف به انواع واقعي اي كه اين هاالنساء 

سمه ها فرد جالنساء برايش صادق است و تماثيل حيوان برايش صادق است و فرد كه نمي توانيم بگيريم و خيلي م
 ي شـود شـامل م ـ  اين به نظرم حتماً ت ،فلذا اگر در اين نوع باشد منتهي فرد واقعي نيست و فرد خيالي اس . نيست

  ت .بنابراين ما در اين بحث اگر تفصيلي در اين بحث ندهيم بعيد نيست لااقل در يك قسمش واضحتر اس
اين مشمول اطلاقـات اسـت تمثـال     ت ،در جايي كه مجسمه و صورت يك فرد خيالي است ولي نوعش واقعي اس

زد آن ممكـن اسـت بگـوييم رجـال     اما جايي كه نوع جديد خيالي مي ساتمثال حيوان است  ت ،الرجل والنساء اس
 ونساء منصرف به نوع معروف است و حيوان منصرف به اين است كه تحت اين جنس قرار گرفته و شاملش نمي 

  د .شود گرچه بعيد نيست اطلاق دارد و لا اقل الغاء خصوصيت مي شو
 ه :طلب
مـي گويـد تمثـال     د ،رد و زن قرار مي گيرمرد يا زن خيالي ساختيد در همين م د ،اين كه فرد انساني ساختي د :استا

منتهي ايـن كـه روي يـك نـوع     .  لازم نيست تمثال رجل يا زن خاص باشد و اين شمولش را دارد ،الرجل و النساء
 د .برود كه محل ترديد است كه بعيد نيست كه اطلاق داشته باش اين هاديگري غير از 

 ه :طلب
نـه تعريـف    ه ،حيوان يعني موجود جسم نام حسـاس متحـرك بـالاراد    م ،ريبنا شد قضيه را حقيقيه بگي ه ،ن د :استا

  ت .ش اين اسمنطقي
 ه :طلب
يـوان يعنـي   مي گـوييم ح  م ،الغاء خصوصيت نمي كني د .دقت كني ه ،ن د ،اين كه هيچ وقت حيوان نمي شو د :استا

 .ت اين حيوان اس ، ارادجسم نام حساس متحرك با 

  بر حيوان واقعي و خيالي»  الحيوان ةصور «دليل شمول 
 ، اين جـا حيوان هم  ت ،درست اس د ،، هرجا كه خمر صدق كن لسان دليل وقتي خمر مي گويد در د :استا/  ه :طلب

، مي خـواهيم   ما نمي خواهيم بگوييم حيوان ت ،علتش اين است كه صورتش حاكي از آن اس ه ،اين كه خيالي شد

 د ،الحيـوان باش ـ  ةصـور  ت .مي گويد حيوان يعني چه؟ قضيه خارجيه نيس عرف ت .اس » الحيوان ةصور« بگوييم 
ولـي وقتـي مـي گـوييم      د ،، بايد حيوان واقعي باش نكنيا  كناگر مي گفتيم حيوان را ذبحش  د ،خيالي را مي گير

د واقعـي  آن حيوان بايست موجو د ،اگر ما مي گفتيم حكمي روي حيوان آمده بو د ،دقت نمي كني ....الحيوان ةصور

 ...الحيوان، خود اين عرفا ةولي وقتي مي گويد صور د ،شو
 ه :طلب
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عرف  ، شامل مي شود حتماً را فرد خيالي»  الحيوان ةصور «فلذ اين د .شمول پيدا مي كن كنيماين اضافه كه  د :استا
به صورت خيـالي   فضاي بحث تعميم دادند .مي شو حتماً د ،مي گويد اين تمثال رجل و نساء ولو فرد خاص نباش

رجـال و   ت ،حتي صنفش هم اين طور اس ،تماثيل الرجال و النساء و الحيوان ت ،عرفي اس فرد خيالي كاملاً ت .اس
أن ينفخ فيهـا الـروح   دهيم و ديد مي شود مانعي ندارد كه شمول من التر نوعاً ي ،اما نوع خيال د ،نساء صدق مي كن

در فرد و صـنف خيـالي مـانعي نـدارد و در نـوعش بـا        ت .وح آن نيسشود ولي در عين حال به وضاين را شامل 
 د .ترديدي بايد عبور كر
 د .نهج البلاغه شروع ش


